
امارات  نامتحد سرکش خليج فارس 
آنچه زماني به‌عنوان يک اتحاد عمل‌گرايانه ميان رياض و ابوظبي در چارچوب 
نظم خليج‌فارس شناخته مي‌شد، اکنون بيش از هر زمان ديگري به يک 
رقابت فرساينده و پرهزينه تبديل شده است. رقابتي که ديگر نمي‌توان آن را 
صرفاً اختلافي در تاکتيک‌ها يا منافع کوتاه‌مدت دانست. در قلب اين شکاف، 
نقش فزاينده و بعضاً بي‌پرواي امارات متحده عربي قرار دارد. کشوري که 
طي يک دهه گذشته کوشيده است خود را از يک بازيگر منطقه‌اي محتاط 
به يک قدرت مداخله‌گر و شکل‌دهنده معادلات ژئوپليتيک بدل کند، اما اين 
تغيير مسير نه‌تنها با هزينه‌هاي سنگين منطقه‌اي همراه بوده، بلکه اکنون 
حتي روابط آن را با نزديک‌ترين متحدش، عربســتان سعودي، نيز دچار 

تنش کرده است. 
در يمن، جايي که اين شکاف به‌وضوح عيان شد، سياست‌هاي امارات از همان 
ابتدا حامل تناقضي بنيادي بود. در حالي که ائتلاف به رهبري عربستان با 
هدف بازگرداندن دولت مرکزي و حفظ تماميت ارضي يمن وارد جنگ شد، 
ابوظبي مسير متفاوتي را در پيش گرفت و با حمايت از نيروهاي جدايي‌طلب 
جنوب، عملاً پروژه‌اي موازي را دنبال کرد. خروج تدريجي امارات از صحنه 
يمن نيز بيش از آنکه نشانه‌اي از بازنگري مسئولانه باشد، به نظر مي‌رسد 
تلاشي براي کاهش هزينه‌هاي يک سياست شکست‌خورده باشد. سياستي 

که با تقويت بازيگران غيردولتي، بي‌ثباتي را نهادينه کرده است. 
در حوزه اقتصادي و انرژي نيز رفتار امارات از الگوي مشابهي پيروي مي‌کند: 
تلاش براي حداکثرسازي منافع ملي به بهاي تضعيف سازوکارهاي جمعي. 
اعلام خروج از سازمان کشــورهاي صادرکننده نفت )اوپک( و چارچوب 
اوپک‌پلاس، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت انعطاف بيشتري براي توليد 
نفت فراهم کند، اما در بلندمدت خطر تضعيف يکي از معدود نهادهاي مؤثر 
در مديريت بازار جهاني انرژي را به همراه دارد. امارات با تأکيد بر ظرفيت مازاد 
توليد خود و نارضايتي از سهميه‌بندي‌ها، عملاً اين پيام را مخابره مي‌کند که 
تعهد به نظم جمعي تنها تا جايي معتبر است که با منافع آني‌اش همسو باشد. 
اما شايد بحث‌برانگيزترين بعد سياست خارجي امارات، رويکرد تهاجمي 
و غيرمنعطف آن در قبال ايران باشد. در شرايطي که بسياري از بازيگران 
منطقه، از جمله عربستان، به‌دنبال مديريت تنش و حفظ کانال‌هاي ارتباطي 
هستند، ابوظبي مسيري متفاوت برگزيده است. مسيري که بر تشديد ادبيات 
تقابلي و کاهش حداقلي تعامل ديپلماتيک استوار است. استفاده از واژگان 
تند يا تنزل روابط ديپلماتيک، نه‌تنها کمکي به حل ريشــه‌اي اختلافات 
نمي‌کند، بلکه خطر سوءمحاسبه را افزايش مي‌دهد. اين رويکرد، به‌ويژه در 
منطقه‌اي که به‌شدت مستعد بحران‌هاي ناگهاني است، مي‌تواند پيامدهايي 
فراتر از محاسبات اوليه داشته باشد. منتقدان اين سياست بر اين باورند که 
امارات با اتخاذ چنين موضعي، عملاً خود را در خط مقدم يک تقابل پرهزينه 
قرار داده است، بدون آنکه ابزارهاي لازم براي مديريت پيامدهاي آن را در 
اختيار داشته باشد.  در مقابل، تلاش‌هاي ميانجيگرانه کشورهايي مانند 
پاکستان و حفظ کانال‌هاي ارتباطي توسط رياض نشان مي‌دهد که حتي 
رقباي سنتي ايران نيز به ضرورت نوعي موازنه و گفت‌وگو واقف شده‌اند. در 
اين ميان، اصرار ابوظبي بر رويکردي غيرواقع‌بينانه در برابر ايران، بيش از 
آنکه نشانه قدرت باشد، نشانه ضعف و فقدان انعطاف راهبردي و آينده‌نگري 

عقلاني تعبير مي‌شود. 
روابط امارات با اســرائيل نيز در همين چارچوب قابل‌تحليل است. پس 
از امضاي توافقات ابراهيم، ابوظبي کوشــيده اســت اين رابطه را به يکي 
از ستون‌هاي سياســت خارجي خود بدل کند. با اين حال، اين نزديکي 
بي‌قيدوشرط، پرسش‌هايي جدي درباره پيامدهاي آن براي توازن منطقه‌اي 
ايجاد کرده است. در حالي که برخي کشورها نسبت به رفتارهاي غيرقابل 
پيش‌بيني اسرائيل ابراز نگراني مي‌کنند، امارات به نظر مي‌رسد کمتر به 
اين ملاحظات توجه دارد و بيشتر بر مزاياي اقتصادي و امنيتي کوتاه‌مدت 
تمرکز کرده است. اين انتخاب، امارات را در معادلاتي پيچيده و پرريسک 

گرفتار کرده است. 
حتي در شــاخ آفريقا نيز الگوي مداخله‌گرايانه امارات بار ديگر تکرار شده 
است. حمايت از بازيگران مختلف در ســودان و سومالي، اغلب در تقابل با 
سياست‌هاي عربستان و ساير کشورهاي منطقه، نشان‌دهنده تمايل ابوظبي 
به گسترش نفوذ خود فراتر از مرزهاي سنتي است. اما اين نفوذ، به‌جاي آنکه 
به ثبات کمک کند، در بسياري موارد به پيچيده‌تر شدن بحران‌ها انجاميده 
است. در سودان، حمايت از نيروهاي شبه‌نظامي در برابر ارتش رسمي و در 
سومالي، تعامل با مناطق جدايي‌طلب، هر دو نمونه‌هايي از سياستي هستند 

که به‌جاي تقويت دولت‌هاي مرکزي، به تضعيف آنها منجر مي‌شود. 
حتي در تعامل با کشورهايي مانند پاکستان که به‌طور سنتي روابط نزديکي 
با کشورهاي خليج فارس داشته‌اند، امارات رويکردي فزاينده ابزارگرايانه 
اتخاذ کرده است. درخواست ناگهاني بازپرداخت وام، در شرايطي که اقتصاد 
پاکستان با چالش‌هاي جدي مواجه است، بيش از آنکه يک تصميم اقتصادي 
صرف باشد، تلاشي براي اعمال فشار سياسي اســت. اين نوع استفاده از 
اهرم‌هاي مالي، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نتايجي به همراه داشته 
باشد، اما در بلندمدت مي‌تواند به فرسايش اعتماد و کاهش نفوذ منجر شود. 
در نهايت، آنچه از اين تصوير برمي‌آيد، نه صرفاً يک اختلاف ميان دو کشور، 
بلکه نشانه‌اي از تغيير عميق‌تر در الگوي سياست‌ورزي در خليج فارس است. 
امارات، با جاه‌طلبي‌هاي فزاينده و رويکردي که اغلب بر اقدام يکجانبه استوار 

است، به يکي از عوامل اصلي اين تغيير بدل شده است. 

  رونمايي مقاومت عراق از زرادخانه موشکي و پهپادي 
گروه »سرايا اولياء الدم« عراق روز دوشنبه ويدئويي از يک مرکز نظامي بزرگ 
منتشر کرد و در آن آمادگي رزمي نيروهاي خود را به نمايش گذاشت. به 
گزارش المعلومه، اين گروه مقاومت اسلامي عراق ويدئويي در کنار آيه قرآني 
»وَأخَْرَجَتِ الرْْضُ أثَقَْالهََا )زمين بار سنگين خود را بيرون افکند(« منتشر 
کرد و در آن بخش‌هايي از يک تأسيسات نظامي را به تصوير کشيد. گروه 
مقاومت سرايا اولياء الدم عراق در اين ويدئو تصاويري از انبوه موشک‌ها و 
پهپادهاي جديد خود را به نمايش گذاشته است. رونمايي از اين شهر موشکي 
و پهپادي در زماني که سطح تنش‌ها بين ايران با امريکا و رژيم صهيونيستي 
به اوج خود رسيده است، هشداري به دشمنان است که محور مقاومت در 

آمادگي کامل به سر مي‌برد. 

    امارات از »اوپک« نيز خارج شد 
سازمان کشورهاي عرب صادرکننده نفت )اوپک( اعلام کرد که امارات از اين 
سازمان نيز خارج شده است. اين در حالي است که امارات سه‌شنبه گذشته 
خروج خود را از سازمان اوپک و ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرده بود. به گزارش 
عربي ۲۱، پيش‌تر محمد الصبان، مشاور سابق وزير انرژي عربستان، تأکيد 
کرد: تصميم امارات براي خروج از اوپک پلاس در شرايط کنوني، به ويژه با 
قدرت توليد مازاد محدود اين کشور، ســؤالات زيادي را ايجاد کرده است. 
الصبان تصريح کرد که بعيد نيست امريکا در پشت اين تصميم‌گيري حضور 
داشته باشد. در همين رابطه، وزير خزانه‌داري امريکا ديروز از تصميم امارات 

در خصوص خروج از اوپک ذوق‌زده شد. 

    روسيه تهاجم ۱۱۷ پهپاد اوکرايني را دفع کرد 
وزارت دفاع روسيه اعلام کرد سامانه‌هاي پدافند هوايي اين کشور بامداد 
دوشنبه ۱۱۷ فروند پهپاد اوکرايني را بر فراز مناطق مختلف روسيه از جمله 
آستراخان، بلگورود، ورونژ و مسکو رهگيري و ســرنگون کرد. به گزارش 
ريانووســتي، با وجود مذاکرات متعدد و برگزاري آتش‌بس موقت، جنگ 
اوکراين و روسيه همچنان ادامه دارد. شکســت مذاکرات صلح اوکراين و 
تداوم جنگ، يک شکست بزرگ براي دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري امريکا، 
محسوب مي‌شود. وي وعده داده بود که در روزهاي اول رياست‌جمهوري 

خود، به جنگ پايان خواهد داد. 

احسان شيخون 
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  گزارش  یک

نعيم قاسم: هرگز منطقه حائلي وجود نخواهد داشت 
   گزارش 2

امريکاي ترامپ عمليات »عملیــات آزادی« را از 
ساعت 15:30 عصر ديروز براي گشايش تنگه هرمز 
آغاز کرد؛ عملياتي که رئيس‌جمهور امريکا مي‌گويد 
آن را با هدف بشردوستانه شروع کرده و اسکات 
بسنت، وزير خزانه‌داري امريکا، وعده کرد که جهان 
بعد از گشايش تنگه غرق در نفت خواهد شد. اما تنها 
ساعتي بعد از شروع اين عمليات، داده‌هاي ناوبري 
دريايي نشــان داد که تنها با چند شليک اخطار، 
عبور و مرور نفتکش‌ها از اين باريکه آبي در سطح 
تقريباً صفر باقي مانده است. دونالد ترامپ که بامداد 
دوشنبه با لحن متفاوتي گفته بود »در حال برگزاري 
مذاکرات بسيار مثبت با کشور ايران« هستيم، ديروز 
ساعتي بعد از شروع عمليات در تنگه هرمز دوباره 
نوشت: »به ماجراجويي پايان دهيد و پيروز شويد!« 
روز دوشنبه ۴ مه ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور 
امريکا، در شــبکه اجتماعي خود رسماً آغاز »عملیات 
آزادی« )Project Freedom( را اعلام کرد؛ عملياتي 
که به گفتــه او با هدف »بشردوســتانه« براي هدايت 
کشــتي‌هاي ســرگردان در خليج فارس و گشايش 
تنگه هرمز طراحي شــده اســت. وزارت خزانه‌داری 
امريکا نيز با انتشــار ويدئويي از اســکات بسنت، وزير 
خزانه‌داري، مدعي شــد: »ما کنترل مطلق تنگه را در 
دست داريم و آن را باز مي‌کنيم. « فرماندهي مرکزي 
امريکا )سنتکام( مدعي شد دو کشتي تجاري با پرچم 
امريکا »با موفقيت« از تنگه عبور کرده‌اند و ناوشکن‌هاي 
موشک‌انداز امريکا پس از عبور از هرمز، هم‌اکنون در 
خليج فارس در حال حمايت از عمليات هستند. ولي 
تنها ساعتي پس از اين موضع‌گيري‌ها، واقعيت ميداني 
روايت ديگري را رقم زد. ‌ تنها چند شليک اخطار و حمله 
نصفه‌ونيمه به يکي دو نفتکش وابسته به شرکت ملي 
نفت امارات و کره، عمليات آزادي افکني ترامپ را ناکام 
گذاشت. امارات متحده عربي مدعی شد  ايران دو فروند 
پهپاد انتحاري به سمت يک نفتکش متعلق به شرکت 
ملي نفت ابوظبي )ادنوک( در تنگه هرمز شليک کرده 
اســت.  همچنین غروب دیروز گزارش‌هایی از حمله 
موشکی به منطقه نفت‌خیز امارات و بروز آتش‌سوزی 
منتشر شد که البته تا لحظه تنظیم این گزارش ایران 
مســئولیت آن را به عهده نگرفته ولی امارات آن را به 

ایران نسبت داده است. 
کره جنوبي نيز از حمله به يک کشتي خود در تنگه خبر 
داد. در پي انتشار خبر حمله به يک ناوچه امريکايي )که 
بعداً توسط سنتکام تکذيب شد(، قيمت هر بشکه نفت 
برنت از ۱۱۴ دلار فراتر رفت. در بحبوحه اين تنش‌ها، 
پاکستان اعلام کرد ۲۲ خدمه کشتي ايراني »توسکا« 
که توســط امريکا توقيف شــده بودند، امروز به ايران 

تحويل داده مي‌شوند. 
     رويکرد محافظه‌کارانه يا تهاجمي؟  

ساعاتي پس از شــروع عمليات امريکا در تنگه هرمز، 
داده‌هاي ناوبري بين‌المللي کشــتي‌ها نشــان داد که 
دو فروند کشتي واقع در تنگه هرمز که سنتکام مدعي 
عبور آنها از تنگه هرمز شــده بود، مجبور به بازگشت 
شــده‌اند. بلومبرگ  از قــول يک ناخــداي حاضر در 
نفتکش‌هاي متوقف‌شــده در خليج فارس نقل کرده 

اســت: »سياســت‌مداران روي هوا حرف مي‌زنند و 
نفتکشــي جرئت عبور از هرمز خارج از ضوابط ايران 
را ندارد. « شبکه ســي‌ان‌ان نيز گزارش داد: »با وجود 
ادعاي ترامپ، تنگه هرمز روز دوشــنبه تقريباً خالي 
باقي ماند و تنها يک نفتکش با پرچم بوتســوانا از آن 

عبور کرده است.« 
آکسيوس قبل از شروع عمليات امريکا به نقل از دو مقام 
امريکايي نوشت طرح جديد دونالد ترامپ براي تنگه 
هرمز لزوماً شامل اسکورت کشتي‌هاي تجاري توسط 
کشتي‌هاي نيروي دريايي ايالات متحده نخواهد بود. 
آنها به کشــتي‌ها درباره مســيرهاي امن‌تــر دريايي 
راهنمايي مي‌دهنــد، از جمله مســيرهايي که تصور 
مي‌شود از مين‌هاي ايراني پاک هستند. يک مقام ارشد 

امريکايي به اکسيوس گفت: »رئيس‌جمهور خواهان 
اقدام است. او نمي‌خواهد ساکت بنشيند. « وال‌استريت 
ژورنال هم به نقل از يک مقــام امريکايي فاش کرد که 
در اين طرح »انتظار نمــي‌رود ناوهاي نيروي دريايي 
امريکا به‌صورت فيزيکي کشتي‌ها را اسکورت کنند« 
و عمليات بيشــتر جنبه اطلاعاتي و ديپلماتيک دارد 
تا نظامي. ايــن يعني »عملیــات آزادي« بيش از يک 
نمايش رسانه‌اي نيست. با اين حال، آکسيوس اين را 
هم نوشت که ترامپ طرحي را براي اعزام کشتي‌ها از 
طريق هرمز براي باز کردن آن با زور در نظر داشت، اما 
در آخرين لحظه، رويکردي محتاطانه‌تر را انتخاب کرد. 
آکسيوس گزارش داده برد کوپر، فرمانده سنتکام، روز 
پنج‌شنبه طرحي جاه‌طلبانه‌تر را به ترامپ ارائه کرده 

بود؛ طرحي که بر اساس آن، کشتي‌هاي نيروي دريايي 
امريکا از تنگه هرمز عبور مي‌کردند. به گفته يک مقام 
امريکايي مطلع از جزئيات اين طرح، در صورت شليک 
موشک يا اعزام قايق‌هاي تندرو از سوي ايران، امريکا 
آنها را منهــدم مي‌کرد. همچنين اگــر تهران تنش را 
تشديد کرده و به کشورهاي حاشيه خليج فارس حمله 
مي‌کرد، واشینگتن جنگ را با تمام قوا از سر مي‌گرفت. 
آکسيوس به نقل از يک منبع نزديک به ترامپ گزارش 
داده عمليات امريکا براي کمک به عبور کشتي‌ها از تنگه 
هرمز، آغاز مسيري است که ممکن است در نهايت به 

رويارويي مستقيم با نيروهاي ايراني منجر شود. 
    کوتاه‌مدت شايد، ميان‌ و بلندمدت هرگز  

اينکه نسخه اجراشده عمليات، همان نسخه محتاطانه 

است يا نســخه جاه‌طلبانه فرمانده سنتکام، مشخص 
نيست و گذشت زمان نشان خواهد داد، ولي دست‌کم تا 
ديروز مشخص شد که امريکا حمايت عملي بين‌المللي 
را در پشــت خود ندارد. فردريش مرتس، صدراعظم 
آلمان، روز دوشنبه گفت که از طرح ترامپ براي عبور 
از تنگه هرمز حمايت مي‌کنيم؛ موضعي که همچنان 

لفظي به نظر مي‌رسد.
 يوهان وادفول، وزير خارجه آلمان، گفت که کشورش 
هيچ توجيهي براي مســدود کردن تنگه هرمز توسط 
ايران نمي‌بيند و خواستار گشايش آن شد: »آن‌ها بايد 
آن را دوباره باز کننــد. « در موضعي متفاوت، امانوئل 
مکرون، رئيس‌جمهور فرانســه، با صراحت اعلام کرد: 
»در طــرح جديد امريکا در مورد تنگه هرمز شــرکت 
نخواهيم کرد. تنها راه بازگشــايي تنگه، توافق ميان 
ايــران و امريکاســت. « اين موضع‌گيــري پس از آن 
صورت مي‌گيرد که وال‌اســتريت ژورنال گزارش داده 
بود امريکا به دنبال هماهنگي بين‌المللي اســت. وزير 
خزانه‌داري امريکا در اظهاراتي ديگر، چين را به تأمين 
مالي »بزرگترين دولت حامي تروريسم« متهم کرد و 
گفت: »چين ۹۰ درصد انرژي ايــران را مي‌خرد. « اما 
اين اتهامات نيز نتوانسته است کشورهاي ديگر را براي 

پيوستن به پروژه آزادي ترغيب کند. 
امريکا سه ناو هواپيمابر، بيش از ۱۰۰ فروند جنگنده و 
۱۵ هزار نيرو را در منطقه متمرکز کرده است که يک 
برتري عددي و تاکتيکي اســت، ولي براي گشايش 
تنگه‌اي با عرض حــدود ۵۰ کيلومتر )در باريک‌ترين 
نقطه ۳۴ کيلومتر( کافي نيســت. ناظران مي‌گويند 
ايران طي ســال‌ها يک لايه دفاعي پيچيده در تنگه 
هرمز و آب‌هاي خليج فارس ايجاد کرده و با اســتقرار 
موشک‌هاي ضدکشتي کوتاه‌برد و ميان‌برد )مستقر در 
جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و کوچک و خط ساحلي( و 
قايق‌هاي تندرو و پهپادهاي شاهد- ۱۳۶، سامانه‌هاي 
راداري و جنگ الکترونيک، قادر اســت تنگه هرمز را 
بسته نگه دارد. امريکا توانايي گشايش موقت و نظامي 
تنگه را دارد، اما نگه داشتن آن به صورت پايدار بدون 
همکاري ايران تقريباً غيرممکن است. فيليپ رادفورد، 
استراتژيســت، مي‌گويد: »مهم نيست نيروي دريايي 
امريکا چقدر قدرتمند باشــد. اين نــاوگان مي‌تواند 
ايراني‌ها را از فعاليت روي آب بازدارد، اما قادر به کنترل 
خودِ تنگه نيست. تنگه هرمز تنها با رضايت دولت ايران 
باز خواهد شد. « دنيس ســيترونوويچ، رئيس سابق 
ميز ايران در اطلاعات نظامي اســرائيل، معتقد است 
»نمي‌توان جغرافيا را شکست داد. تنگه هرمز از نگاه 
تهران صرفاً يک آبراه نيست، بلکه به يک اهرم راهبردي 
مرکزي تبديل شده است. تصور بازگشايي ساده تنگه 
بدون هماهنگي با ايران واقع‌بينانه نيســت، مگر آنکه 
امريکا آماده تصرف و نگهداري نظامي آن باشد؛ حتي 
در اين صورت نيز تضميني براي پايداري نتايج وجود 
ندارد. « اما سالزبري مي‌گويد: »استراتژي ايران براي 
بستن تنگه چيزي شبيه به »محاصره بيمه‌اي« است؛ 
ايران فقط بايد گاهي حمله کند و چند مين کار بگذارد 
تا بيمه براي شرکت‌هاي کشتيراني غيراقتصادي شود 

و عملًا تنگه تعطيل بماند.«

ترامپ آب در هاون هرمز کوبيد
عملیات موسوم به آزادی تنگه هرمز عبور نفتکش‌ها را تقریباً در سطح صفر حفظ کرد 

دبيرکل حزب‌الله لبنــان ديروز تصريح کرد که با تداوم تجاوز صهيونيســت‌ها 
در لبنان، عملًا آتش‌بس وجود ندارد. در چنين شــرايطي او خواستار همراهي 
مقامات کشورش در مقابله با دشمن صهيوني شــد و يک بار ديگر تأکيد کرد که 
هيچ خط زردي، هيچ منطقه حائلي وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشــت. 
شبکه المنار ديروز گزارش داد که درگيري‌هاي شديدی ميان نيروهاي مقاومت لبنان و 
عناصر دشمن صهيونيستي در اطراف منطقه وادي راج )دير سريان - زوطر( در جنوب 
لبنان به وقوع پيوسته است. طبق اطلاعات اوليه، مقاومت توانست کشته و زخمي در ميان 
نظاميان دشمن بر جاي بگذارد. رسانه‌هاي عبري از وقوع رخداد امنيتي دشوار در جنوب 
لبنان براي نظاميان صهيونيست خبر دادند و شهرک‌نشين‌هاي صهيونيست هم اعلام 
کردند که حزب‌الله نظاميان وابسته به تيپ گولاني را در جنوب لبنان هدف قرار داده است. 
نعيم قاسم ديروز طي سخناني در تشريح شرايط حاکم و تأکيد بر ادامه مقاومت تصريح کرد: 
»ما با مرحله خطرناکي از تاريخ منطقه خود روبه‌رو هستيم که در آن دشمن صهيونيستي 
با حمايت و مديريت امريکاي ظالم به ما حمله مي‌کند.« دبيرکل حزب‌الله گفت: »هدف 
مقاومت آزادسازي سرزمين است. با مقاومت، دشــمن قادر به دستيابي به اهداف خود 
نيست.« دبيرکل حزب‌الله افزود: »در لبنان آتش‌بسي وجود ندارد، بلکه تجاوز اسرائيل و 
امريکا ادامه دارد. لبنان مورد حمله قرار گرفته است و اين لبنان است که براي امنيت خود 
به تضمين نياز دارد. هيچ خط زرد، هيچ منطقه حائلي وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد 
داشت.« شيخ نعيم قاسم گفت: »دشمن اسرائيلي حتي يک گام از توافق آتش‌بس را اجرا 
نکرده و بيش از ۱۰ هزار بار آن را نقض کرده است. دشمن در مسير »اسرائيل بزرگ« هيچ 
پيشرفتي نداشته و حتي اگر همه وحوش زمين با او متحد شوند، به آن دست نخواهد يافت. 
ارتش لبنان در جنوب رود ليتاني مستقر شده تا توافق اجرا شود و مقاومت هم روش‌هايي 

را انتخاب کرده که با شرايط فعلي هماهنگ باشد.« 
   ارتش از کشور دفاع کند 

نعيم قاسم خاطرنشان کرد: »ارتش طبق توافق در جنوب رودخانه ليطاني مستقر شد و 
مقاومت تاکتيک‌هاي متناسب با مرحله فعلي را انتخاب کرد. هيچ خط زردي، هيچ منطقه 
حائلي وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت. مقاومت و مردم آن عملکردي افسانه‌اي 
از خود نشان مي‌دهند که دوست و دشمن را شگفت‌زده کرده است، پس به آنها خنجر 
نزنيد. ما از شما نمي‌خواهيم که عقايد مقاومت را بپذيريد، بلکه از شما مي‌خواهيم که در 
اين برهه حساس به دشمن خدمت نکنيد. وظيفه مسئولان حفظ وحدت ملي، دستيابي به 
حاکميت و دستور دادن به ارتش براي دفاع از کشور است.« نعيم قاسم گفت: »آيا کشوري 
در جهان وجود دارد که دولتش براي سرکوب مقاومت در برابر اشغال، با دشمن همسو 
شود؟ بياييد با اهداف دشمن مقابله کنيم و با وحدت داخلي، سرزمين خود را آزاد کنيم 
تا با هم در بيرون راندن دشمن و قادر ساختن دولت به انجام وظايفش موفق شويم. چهار 
عامل به ما کمک مي‌کند تا از اين مرحله عبور کنيم، از جمله ادامه مقاومت و تفاهم داخلي. 
با مهندسي سياسي و نظامي لبنان و تبديل آن به يک کشور ضعيف و مطيع، نمي‌توان به 

راه‌حلي با دشمن دست يافت. راه‌حل با دشمن از طريق ديپلماسي که با تجاوز مداوم، فشار 
و عدم اجراي توافقات همراه باشد، قابل دستيابي نيست. ما از ديپلماسي که منجر به توقف 
تجاوز و اجراي توافقات شود، حمايت مي‌کنيم. جهان بايد بداند راه‌حل، تسليم نيست و 
لبنان کشوري ضعيف و تحت قيمومت نخواهد شد.« دبيرکل حزب‌الله لبنان تأکيد کرد: 
»ما مذاکره غيرمستقيم را قبول داريم که منجر به نتايجي درباره توافق دريايي و آتش‌بس 
شد. مذاکره مستقيم امتياز رايگان و خدمت به بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل است 
که به دنبال ترسيم تصوير پيروزي و خدمت به دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريکا قبل از 

انتخابات اين کشور است.« 
   رد مذاکره بدون تضمين توقف تجاوزات دشمن 

ابراهيم الموسوي عضو فراکسيون وفاداري به مقاومت هم بر عدم برقراري آتش‌بس در لبنان 
تأکيد دارد و گفت: »وقتي مسئولي ادعا مي‌کند که در اين مدت حتي يک گلوله از لبنان 
شليک نشده، به اين دليل است که لبنان به توافق آتش‌بس پايبند بوده است، در حالي 
که دشمن حتي يک لحظه هم به آن پايبند نبود. « وي اضافه کرد: »وقتي امريکايي‌ها و 
اسرائيلي‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران اعلام جنگ کردند، ما آن را فرصت مناسبي براي 
پاسخ به کشتار و جنگ مداوم دشمن ديديم. به مدت ۱۵ ماه، ما جهان را با هشدارهاي خود 
پر کرده بوديم که ديگر اين وضعيت را تحمل نخواهيم کرد.« همچنين، نبيه بري رئيس 
پارلمان لبنان نيز در ترسيم چشم‌انداز ديپلماتيک تأکيد کرد که قبل از آتش‌بس در لبنان 
مذاکره‌اي در کار نخواهد بود: »اولويت ما توقف جنگ قبل از هر گونه حرکت سياسي است. 
هر مذاکره‌اي بدون تضمين توقف تجاوزات دشمن مردود است.« بري تصريح کرد: »تأکيد 
داريم که امتيازات رايگان در پرونده مذاکرات داده نخواهد شد. ما نسبت به دل بستن به 
وعده‌هاي غيرقابل قبول در خصوص جنوب لبنان هشدار مي‌دهيم.« وي همچنين در 
گفت‌وگو با الشرق الاوسط گفت: »مذاکرات زير آتش فايده‌اي ندارد. آتش‌بس ادعايي به 

تل‌آويو فرصت داد به تجاوزات خود عليه لبنان و کشتارهاي بي‌سابقه ادامه دهد.«
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اعلام خروج نيروهــاي امريکايي از آلمان، بار ديگر اختلافات ميان واشــينگتن و اعضاي ناتو 
را برجســته کرده اســت و کايا کالاس اين تصميم را غافلگيرکننده خوانده و بر لزوم تقويت 
نقش کشــورهاي اروپايي در ســاختار اين ائتلاف نظامي تأکيد کرد. دبيــرکل ناتو نيز اين 
اقدام را تا حدي مرتبط با اختلافات موجود ميان اروپا و امريکا بر ســر جنگ ايران دانســت. 
پس از اعمال تعرفه‌هاي تجاري و تلاش امريکا براي تصرف جزيره گرينلند، اين بار بحث کاهش نيروهاي 
امريکايي در آلمان به عاملي تازه براي تشديد اختلافات ميان واشينگتن و اعضاي اروپايي ناتو تبديل شده است. 
کايا کالاس، مسئول سرويس اقدام خارجي اتحاديه اروپا، روز دوشنبه در سخناني، زمان‌بندي اعلام تصميم 
امريکا براي خارج کردن نظاميان اين کشور از اروپا را »غافلگيرکننده« دانست. به گزارش يورونيوز، کالاس 
گفت: »نظاميان امريکايي نه فقط براي حفاظت از منافع اروپايي، بلکه براي تأمين منافع امريکايي در اروپا 
مستقر هستند.« کالاس در ادامه بر اهميت تقويت نقش کشورهاي اروپايي در ائتلاف ناتو تأکيد کرد. اظهارات 
کالاس پس از آن مطرح شد که پنتاگون اخيراً اعلام کرد حضور نظاميان خود در آلمان را کاهش مي‌دهد که 
ميزبان بيشترين شمار نظاميان امريکايي در اروپاست. ترامپ نيز گفت که ممکن است کاهش نظاميان در 
ديگر کشورها، از جمله اسپانيا و ايتاليا را نيز بررسي کند. فايننشال تايمز هم ديروز به نقل از منبعي در پنتاگون 
اعلام کرد: امريکا در چارچوب کاهش برنامه‌ريزي‌شده  نيروهاي نظامي در آلمان، تصميم به استقرار گردان 

خود با سلاح دوربرد در اين کشور را بازنگري خواهد کرد. 
از سوي ديگر، دبيرکل ناتو اقدام ناگهاني امريکا را با جنگ ايران مرتبط دانست و گفت که کشورهاي اروپايي 
مي‌دانند که امريکا از بي‌توجهي آنها و اعمال محدوديت در استفاده از پايگاه‌هاي شان براي حمله عليه ايران 
راضي نيست. به گزارش راشاتودي، مارک روته در سخنراني اجلاس جامعه سياسي اروپا در ارمنستان گفت: 
»کشورهاي اروپايي در حال انجام اقداماتي براي اطمينان از حفظ توافق‌هاي موجود در مورد پايگاه‌ها هستند.« 
لازم به ذکر است که ترامپ در جريان جنگ ۴۰ روزه، بارها از متحدان اروپايي خواست در همراهي با اقدامات 
نظامي عليه ايران و همچنين در طرح‌هاي مرتبط با بازگشايي تنگه هرمز مشارکت کنند. با اين حال، هيچ‌يک 
از کشورهاي اروپايي حاضر نشدند واشينگتن را در اين ماجراجويي خطرناک همراهي کنند. اين بي‌اعتنايي 
اروپايي‌ها موجب نارضايتي شديد ترامپ شد، تا جايي که او حتي از احتمال بررسي خروج امريکا از ناتو نيز 

سخن گفت. 
    خوداتکايي دفاعي اروپا 

رويکردهاي دولت ترامپ که اختلافات در ساختار ناتو را تعميق کرده، موجب شده برخي مقام‌هاي اروپايي بر 
لزوم تقويت استقلال دفاعي در قاره اروپا تأکيد کنند. »سارا واگنکنشت«، نماينده  سابق مجلس فدرال آلمان، 
در شبکه  ايکس با بازنشر خبر خروج نيروهاي امريکايي از آلمان نوشت: »اگر اين خبر درست باشد که خروج 
برخي از نظاميان امريکا منجر به لغو برنامه  استقرار موشک‌هاي ميان‌برد ايالات متحده در سال جاري نيز شده 
است، اين بهترين خبر براي امنيت آلمان در بلندمدت خواهد بود.« وي افزود: »اين تصور که ديوانه‌اي مانند 
دونالد ترامپ سکان هدايت موشک‌هايي را در دست داشته باشد که مي‌توانند تعيين‌کننده  جنگ يا صلح 
در آلمان باشند، وحشتناک است.« واگنکنشت گفت: »اگر خواهان جلوگيري از نابودي اروپا در يک جنگ 
هسته‌اي در آينده هستيم، به نيروها يا سلاح‌هاي تهاجمي امريکا در آلمان نياز نداريم، بلکه به يک سياست 
شرقي جديد با تمرکز بر تنش‌زدايي، بازسازي اعتماد کاملاً از هم‌پاشيده و ايجاد امنيت مشترک نيازمنديم.«

خروج امريکايي‌ها از آلمان
 شکاف ناتو را عميق‌تر کرد 

 نماي نزدكي

 اسماعيل بقايي، سخنگوي وزارت امور خارجه، ديروز در پاسخ به ‌ سؤال يک خبرنگار 
شبکه عربي مبني بر اينکه »امريکا يک ابرقدرت است و ايران چرا در مقابل آن کوتاه 
نمي‌آيد؟« گفت: »ما هم يک ابرقدرت هستيم.« موضعي که نشانه‌هايي جدي از 

رويکرد ايران براي تغيير معادلات قدرت در خاورميانه در خود دارد. 
پروفسور »رابرت پيپ«، استاد دانشگاه شيکاگو، اخيراً در گفت‌وگو با شبکه الجزيره 
گفته که »امريکا و اسرائيل، ايران را به يک ابرقدرت تبديل کرده‌اند. « او تأکيد کرد که 
ايران مي‌تواند ماه‌ها تنگه هرمز را تحت کنترل داشته باشد و اين پتانسيل را دارد که 
به چهارمين قطب قدرت جهان تبديل شود. پيپ همچنين در مقاله‌اي در نيويورک 
تايمز نوشته که ايران نظم سنتي ســه‌قطبي )امريکا، چين، روسيه( را به چالش 

مي‌کشد و مي‌نويسد: »قطب چهارمي از قدرت جهاني به سرعت در حال ظهور 
است: ايران«. از نگاه او، قدرتي که اگرچه از نظر اقتصادي يا نظامي با سه قطب ديگر 
برابري نمي‌کند، اما نوع جديدي از قدرت را نمايندگي مي‌کند. او منبع اين قدرت را 
نه توانايي‌هاي متعارف، بلکه »کنترل بر مهم‌ترين گلوگاه انرژي اقتصاد جهاني، يعني 
تنگه هرمز« مي‌داند؛ جايي که حدود يک‌پنجم نفت خام و گاز طبيعي مايع جهان از 
آن عبور مي‌کند و در کوتاه‌مدت هيچ جايگزين واقعي ندارد. پيپ هشدار مي‌دهد که 
اقتصاد مدرن به »نفت تحويل‌شده به موقع و با ريسک قابل‌پيش‌بيني« وابسته است. 
احياي اين قابليت اطمينان غيرممکن به نظر مي‌رسد و اگر کنترل ايران براي ماه‌ها يا 
سال‌ها ادامه يابد، نظم جهاني به شکل بنيادين و به ضرر امريکا دگرگون خواهد شد. 

‌بقايي: ما هم يک ابرقدرت هستيم 


